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«کلیّه‌ی حقوق ومالکیّت معنوی اين اثرمحفوظ می‌باشد.» 


مقدمه‌ی ناشر: 


ار 
حنش کنانی نقل می‌کند که sahil‏ به نقل از Beals‏ م ىكفت: 
oS Jal ih‏ فیک گمگل wis JES‏ سفیلةلوح؛ من ALES‏ من BES‏ عنها 
هَلک؛ آگاه باشید! همانا مثل اهل‌بیت من در بين شماء مانند کشتی نوح 
است؛ هركس برآن سوارشود. نجات پیدا می‌کند؛ وهرکس ازآن سرباززند. 
هلاک می‌شود.»! 


آری» BE ole‏ اهل بيتش ش را به کشتی Bho‏ تشبیه کرد. . به راستی جه 
شباهت هايى می‌تواند د بين اهل بيت ك8 و کشتی نوح ا باشد ؟! 


.١‏ گسترش ظلم وستم درزمان حضرت Vic‏ وياك شدن مقطعی زمين 
از بیدادگری بعد از طوفان" شباهت زيادى به‌گسترش ظلم وستم بعداز 
رحلت رسول اکرم ٤‏ وپاک شدن زمین از کجی‌ها بعد ازاوج گرفتن طوفان‌ها 


ples. ۱‏ الصحابة. ؛ احمدابن Vee‏ > ص ۰۷۸۵ 
۲ وَتَصَيْنَاةٌ م می gpd‏ الَِينَ کب یت هم كائوا قزم سوه BE EE‏ أَجْمَعِينَ . [سوره‌ی انبياء آیه‌ی AVY‏ 
4555 فتاه ومن ded‏ ام وجعلتاهع INS Sty BSE‏ کلب WL‏ ًانظ ريف كان اقب اْمُدَرِينَ. 


[سوره‌ی يونسء آیه‌ی ۷۳] 


۶ ه سوار ب رکشت نحات 


و ظهور کشتی نجات حضرت مهدی بای و استقرار حکومت عدل الهی 


دارد.' 


". نوح اث درهرفرصتى قومش رابه سوى خدا دعوت می‌کرد؛" ولى كافران 
قوم ازاوفرا رکرده؛یاانگشتان‌شان راد رگوش‌هایشان فروكرده؛ وياقصد کشتنش 
رامی‌کردند. حضرت رسول Bee SI‏ اميرالمؤمنين BE‏ فاطمه‌ی StL as‏ وساير 
ائمه‌ی معصومين ال در فرصت هاى مختلف جانشینی حقّدى انمه اي2 رابه 
مسلمانان اعلام نموده وبا ايشان اتمام حجت نموده‌اند. 


۳ تعداد اندکی ازافراد قوم Leg‏ به اوايمان آورده وسوارب رکشتی شدند؛" 
وتعداداندکی به کشتی‌نجات اهل بيت 22 يناه آورده‌اند؛ تعد اد افرادی که بعد 
ازجریان«سقیفه‌ی بنی‌ساعده»" به ولایت امیرالممنین على ای اذعان داشته 
وازهمان روزاول ثابت قدم ایستادند. اندک محدودی بودند که كمكم به تعداد 
آن‌ها اضافه شد. 


۴. وقتی نوح ان در مورد پسرش که در عذاب الهی غرق شد -به خداوند 
عرضه داشت: «خدایا! پسرم ازاهل من بود»؛ خطاب رسید: «یا نوح! اوازاهل 
تونبود.اوعمل غیرصالح بود .»اهل Sey‏ پیامب IRE‏ به جهت نسبت فامیلی» 


wold ss ؛]٠١0 [سوره‌ی انبياء آیه‌ی‎ Op SAN coke lis SN SI SH ود کتنتافی الرَبُورِمِن بَعْدٍ‎ ١ 
]۵ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارئِينَ. [سوره‌ی قصص. آيدى‎ tal و هم‎ oN sb bt الَّذِينَ‎ 


۲ قال: یا قوم ریم إن Hs Je SS‏ من ری وآنانی رخمة هَن عدده فعمیث عَلَِكُمْ pels aKa‏ لها گارشون. 


[سوره‌ی هود. آيدى [VA‏ ۳ ما من مَعَهُ إلا قییل. [سوره‌ی هود آيدى ۴۰] 

۴ به ماجرایی اشاره دارد كه درآن برخی از مسلمانان يس از وفات پیامب BEE‏ درمكانى به نام «سقیفه‌ی بنی‌ساعده» 
که محل اجتماع تیره‌ی بنی‌ساعده قبل ازاسلام بود. جمع شدند ويس ازبحث‌هایی که بين اعضای مهاجرو انصار 
دراین مکان در گرفت. «ابویکرین ابوقحافه» را به عنوان حانشین BE ale‏ انتخاب کردند. 

[FF [سوره‌ی هود آيدى‎ Sal من‎ ctl Bg sity قَالَ‎ ۵ 


بلکه به جهت تقرّب دینی وایمانی» جزواهل‌بیت پیامب BE‏ هستند؛ وه رکس 
ولوازنزدیکان ME ol‏ باشد. ولی تقرّب دینی با ایشان ا يه نداشته ASL‏ جزو 


اهل‌بیتِ BE aly‏ نمی‌باشد. 


۵عاقبت وفرجام کسانی كه سواربرکشتی حضرت hog‏ شده‌اند. اين 
است که به سلامت oe ee gine ee‏ 


می‌رسند . 
۶ کسانی که ازسفربا کشتی Blog‏ جا ماندند» همه غرق شدند؛ کسانی 


كه برکشتی نجات اهل‌پیت 24 سوارنمی شوند» غرق د ركم راهى خواهند بود. 


كتاب «سوارب ركشتى نجات»» مختصری اززندگی نامه وسیرهد ایت مولوی 
«جهانگی ر حشمتی» است که با تحقیق فراوان ودیدن مکاتب مختلف دینی 
ومذهبی. سرانجام برکشتی نجات اهل‌بیت 24 سوار شد؛ وتوانست علاوه 
برنجات خود. دست افرادی دیگررا بگیرد وآن‌ها را سواربرکشتی نجات 


56 

اين جانب «جهانگیرحشمتی»»درسال ۱۳۵۳ درروستای «وشك»ازتوابع 
بخش «بنت» شهرستان «نيك شهر) در خانوادهاى son‏ مذهب بهدنيا آمدم. 
همدى اجدادم ازاهل سنت و حنفی‌مذهب بودهاند؛ وبنده نيزدرهمين فضا 

بزرك شدم. 
دوردى ابتدايى رادرروستايمان گذ راندم وبرای تحصیل درمقطع راهنمایی» 
بهمدرسه‌ی رازي «دهان» رفتم . سپس وارددبیرستان« شهید رجایی» شهربدت 
شده ويس ازیک‌سال تحصیل. به خاطرعلاقه‌ی فراوان به رشته‌های فنی» 
از دبیرستان انصراف cols‏ و در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای شماره‌ی ۰۲ واقع در 
میدان خاتم الانبياء يي زاهدان ثبت‌نام کردم. يس از شش ماه موفق به اخذ 
گواهی‌نامه دررشته‌ی برق صنعتی شده؛ ويس ازاتمام تحصیلات: به زادگاهم 


ae 


سال ۱۳۷۶ برای اولین باردربرنامه‌ی جماعت تبلیغی شرکت کردم . مدت 
جماعت سه روز بود؛ اما تحت clad SU‏ جماعت تبلیغی» در گروه دیگری 
ثبت‌نام كرده واي ين بار جهل روز به «ایرانشهرا نشهرا رفتم . 

تبلیغ‌راازروستای«بهشتآباد» بمپورشروع كرديم . تعداد زیادی ازساکنین 
وسوالاتی درباره‌ی احکام وعقاید از ما می‌پرسیدند؛ ولی ما به خاطربی‌سوادی 
نمی‌توانستیم به آن‌ها پاسخ دهیم. 

يك روزوقتی درروستا كشت مى زديم تامردم رابرای شنیدن صحبت های 
امیرجماعت به مسجد دعوت كنيم» با فردی که گمان م ىكرديم ستّی مذ هب 
است. روبه روشدیم واورا به مسجد دعوت کردیم؛اما او که شيعه بود. درپاسخ 
دعوت ما گفت:«ما به شرطی به جلسات شما می‌آییم که شما هم در جلسات 
علمای ما شرکت کنید. اگراین شرط را قبول دارید. می‌آییم !» 


آخرشب امير جماعت با افراد گروه درباره‌ی ماندن ويا رفتن از این 
روستا مشورت کرد. همه‌ی اعضای گروه موافق رفتن بودند؛ به‌همین خاطر 
شبانه به روستایی که اکنون «جعفرآباد» نام دارد. نقل‌مکان کردیم 


تبلیغ درج جعفرآباد هم مانند بهش تآباد به مذاق‌مان خوش نیامد؛ زیرا 
دراین روستا هم شیعیانی بودند که با سوالات مكرّرشان ما را به چالش 
می‌کشیدند وماتنها راه خلاصی ازآن‌ها ر جابه جایی ازروستا as‏ و 


۰ « سواربرکشتی نجات 


درادامه‌ی سفر دریکی ازروستاهای اطراف ایرانشهربه نام «محمدآباد»» 
با یک مولوی به نام «حافظ محمد شریف» آشنا شدم. صحبت‌های او 
درباره‌ی فضیلت ple‏ تقوی واهمیت دروس دینی وتشویق‌هایش باعث شد 
تا من تصمیم بگیرم برای تحصیل علوم دینی» به حوزه‌ی علمیه بروم. 


با شروع سال تحصیلی ۰۱۳۷۷ مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌ام را در 
حوزه‌ی علمیه آغاز کردم و در حوزه‌ی علمیه‌ی «بحرالعلوم» دهان که 
نزديك ترين حوزه به روستایمان بود ثبت نام کردم. هفته‌ها وماه‌ها می‌گذشت؛ 
سال اول تحصیل. با همه‌ی تلخی‌ها و شیرینی‌هایش به سرعت تمام شد 
ووارد سال دن مقدمات شدیم. 

درسال دوم» روزى استاد فقه ما ازاذان شيعه انتقاد كرده و گفت: «آَشْهَدٌ 
HI‏ عَلِيَّاوَلِنٌ الله بدعتى است که شيعيان وارد اذان کرده‌اند و جزواذان نیست.» 

سپس برای اثبات حرف خود به كتاب «من لایحضره الفقيه» شيخ صد وق 
استناد کرد. من ازسرکنجکاوی به دنبال آن کتاب بودم؛تاصحت وسقمادعای 

يك روز در کتابخانه‌ی حوزه‌ی علمیه به‌دنبال کتاب دیگری بودم که به 
چهار جلد OLS‏ خاک خورده برخوردم. خاک‌های روی جلد CES‏ را پاک 


کردم ودیدم کتاب «من لایحضره الفقیه» شيخ صدوق است. 


نگاهی به فهرست کتاب انداختم تا احادیث اذان شيعه رابررسی کنم؛ولی 
آنجه توجهم را بیشتربه خودش جلب کرد؛ روایات وضوی شیعیان بود. 


به ياد حرف یکی از اساتیدم افتادم که می‌گفت: «اهل سنت نمی‌توانند 
نمی‌شویند ووضوی آنان کامل نیست. وقتی وضوی آن‌ها کامل نباشد. نماز 
آن‌ها هم صحیح نمی‌باشد.» 

ديدم امامان شيعه وقتی وضوی جذشان رسول الله BE‏ را نقل می‌کنند» 


م ىكويند ie ale‏ ياهاى خود را مسح كرده؛ وجايى نقل نشده كه آن 
حضرت ب پاهای خود را شسته باشد.' 


OLS‏ را سرجایش گذاشته وقرآن را از قفسه‌ی بالاتربرداشتم. آیه‌ی وضو 
رابا زکرده ودیدم شاه ولى الله محدث دهلوی ازعلمای بزرگ اهل سئّت عبارت 
«وَامْسَحُوا بُِؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ای الْكَعْبَئْن»"' را برخلاف ظاهرقرآن» این‌گونه 
ترجمه کرده است:«مسح كنيد سرخود را وبشویید پای‌های خود راتاشتالنگ». 
ترجمه‌ی شیعی قرآن رانگاه كردم »ديدم آیه رااین‌گونه ترجمه کرده‌اند:« سروپاها 
را تا برآمدگی پا مسح tacts‏ 


۱ قال ies gi‏ الا we‏ لا آخکی لک وضوة ول اله یل له ی قذعا بقغب فيه سء من اء GHB‏ 
یه حسوعن ذراعیه ثم غمس فيه که الى م الا گنت GSI‏ ظاهرة م خرف WL‏ ام وضع 
عَلَى جبهیه و قال بشم ال یله على آظراف لخب ا یه le‏ وشهه و ظاه رخپیتیه مر اجه عمس ده 
gl‏ قرف Le‏ وضعه عَلَى مزقهه لیفتی مره علی ساعده خی جری الْمَاءُ عی Spl‏ أَصَابعِه 
نم رف ane‏ مها قوضعه عَلَى مزققه US lb A‏ عَلَى ساعده حَنّى جَرَى الْمَاء على آظراف اضایعه سح 
عَلَى مُقَدَّم le te dy a gb pub‏ . [من لايحضره الفقیه ج۱ ۰ص ۳۶.] 

۲ سوره‌ی مائده. آیه‌ی ۶. 


VY‏ سوار بركشتى نجات 


سرگردان پیش استاد رفتم وگفتم: «من حيرانم که وضوی شيعه مطابق 
وضوی Re ely‏ است یا وضوی ما اهل سئّت ؟ به نظرمی‌رسد وضوی شيعه 
درست‌ترو مطابق ظاهرقرآن باشد» نه وضوی ما اهل ستت.» 


استادم گفت: ay‏ جه دلیل اين حرف را می‌زنید؟» 


گفتم: «به دلیل این‌که Sissi‏ عطف به رکه" است و خداوند در 


اين جا فرموده: "شما مسلمانان بايد مسح كنيد برسرهایتان وپاهایتان تا 
ML iets‏ 

استاد نگاه ساده‌ای به من انداخت و جواب داد: aby‏ در ظاهرو بدون در 
نظرگرفتن اعراب کلمات. "لحم" عطف به سکم" است. ولی اگردقت 
غیردرسی مطالعه کنید. سواد شما کم است وآخرش گم‌راه می‌شوید !» 

ازتوضیحات استاد قانع نشدم . روزی یکی ازدوستانم گفت:«روایت مسح 
برپاهارا ابن‌ماجه "هم نقل کرده است .» آن حدیث راد رکتاب مسند ابن ماجه" 
یافتم ونزد استاد رفته وگفتم: «ابن‌ماجه هم گفته که Be lL,‏ برپاهای خود 
مسح می‌کرده است .» 

استاد گفت: «اين حديث بايد بررسی شود؛ ممکن است مشکل سندی 


داشته باشد.» 


۱. محمد ابن ماجه ( ۲۷۵-۲۰۷ قمری) معروف به «امام ابن‌ماجه»» از حدیث‌دانان برحسته‌ی اهل سئت ایرانی 
ونویسنده‌ی کتاب «سنن ابن ماحه». یکی از«صحاح ستّه» است. 
eles ۲‏ الوضوی ح ۳۶۰. 


سوار بر کشتی نجات » ۱۳ 


روزهای تحصیلی‌ام م کل هو کسی به سوالاتم پاسخ قانع‌کننده‌ای 
نمی‌داد. روزی مشغول مطالعه‌ی کتب اهل سئت بودم که متوجه شدم عبد الله 


بن عباس پسرعموی EE ely‏ وصحابی Sy‏ در چند روایت وضوی رسول 
گرامی ا را مطابق وضوی شیعیان نقل کرده؛ در اين روایات هم مسح برپاها 
آمده است. نه شستن پاها. 


دريكى ازروايات به صراحت وارد شده بود:«اَلْوْضُوءٌ شمان وَمَسْحَنان)ء' 


سوالات وشبهات درباره‌ی وضوى اهل سئت روزبه روز بيشترمى شد. بعد 
ازمدتی ازاستادم مولوی «عبدالحمید کدخدایی» پرسیدم: «ازميان مذاهب 
اهل ستت. کدام‌یک به سنت BE oly‏ نزدیک‌تراست ؟» 


پس از لحظه‌ای درنگ» ياسخ داد: «مذهب امام اليك بن حنبل)" 


پرسیدم: «اگرمذهب حنبلی به سنت BE oly‏ نزدیک‌تراست» چرا شما 
حنبلی نيستيك؟) 


طبق معمول مولوی سکوت کرد و سوال به اين روشنی را پاسخ نداد! 


روزی یکی از اساتیدم که شخصى میانه رو و محقّق بود. خط رجريانى را 
به من كوش زد کرد که دردی بود از دردهای بی‌درمان ما! 


۱. واخرج عبدالرزاق وابن جریرعن ابن ple‏ قال: الوضوء غسلتان و مسحتان. [تفسیرالد رالمنثون ج ۰۲ ص ۲۶۲] 
۲. ابوعبدالّه احمد بن محمد بن حنبل (۴ ۲۳۱-۱۶ قمری) متکلم و فقیه مسلمان در بغداد زاده شد. اوفقیه بزرگی نزد 
اهل سنت ورییس فرقه‌ی حنبلی است. مکتب «حنبلی». یکی از فرق اربعه‌ی ستّت. يس از مرگ وی به‌وسیله‌ی 
شاگردانش ایجاد شد. اين مکتب حریان متقابلی بود که تفسیر تحت اللفظی قرآن و احادیث؛ و تقلیل ارزش قياس 
واجماع را مورد توجه قرار می‌داد. 


۴ ه سوار بر کشتی نجات 


اوگفت:«چراآن‌قدرازملاها سوال می‌کنی؟ روزی به خاطرهمین سوالاتی 
كه ازآنها می‌پرسی. به توبرچسب می‌زنند. من اين ملاها را می‌شناسم.؛ 

همان طوركه می‌گفت. شد. درمناطق ستی‌نشین» همین‌که یک نفردرباره‌ی 
حرفی که مولوی زده. ازاودلیل بخواهد؛ مثلا بيرسد: «به جه دلیل ابوحنیفه 
يا شافعی چنین فتوایی داده‌اند US‏ سریع برچسب سلفی‌بودن بهاو می‌زنند 
ومی‌گویند: «حتما شما سلفی شده‌ای که از دلیل فتوا سوال می‌کنی ؟!» 

اما علت برچسب زدن اين است که سلفی‌ها هستند که غالبا ازدلیل 
فتواها سوال می‌پرسند. حنفی‌ها خود را مقلّد ابوحنیفه می‌دانند و می‌گویند: 
«کسی که مقلّد است. نباید دلیل بخواهد!» به همین خاطرمدتی نگذشت که 
من را به سلفی‌بودن متهم کردند. 

به خاطردارم روزی یکی از هم‌کلاسی‌هايم به نام «الباس ملازهی» به 
یکی ملاها گفت: «هُمْ رجال وَنَحْنٌ رجال؛ ابوحنیفه مرد بود» ما هم مَردیم. او 
مجتهد بود وفتوا صادر می‌کرد ما هم درس می خوانیم تا مجتهد شویم وفتوا 
بدهیم.» 

آن ملابا عصبانیت گفت:«خودت را داری با ابوحنیفه مقایسه می‌کنی ؟ 
دوران اجتهاد تمام شده؛ Bus‏ گی نمی‌تواند مجتهد شود!» 


هرجه از مولوی‌ها بیشترسوال می‌کردم» جوسازی‌ها عليه من بیشتر 


می‌شد. ازآن‌ها می‌پرسیدم: « چرا بايد اين قد ر به ابوحنیفه قداست داده شود ؟ 


سوار پر کشتی نجات « ۱۵ 


مگراو پیغمبربوده كه خداوند همه‌ی علوم را به او داده باشد؛ يا یک انسان 
معمولی است که درس خوانده وبه جایی رسیده است ؟ چرا بعد ازاودیگر 
کسی نمی‌تواند به درجه‌ی اجتهاد برسد؟ واوجه کرده بود که به اين درجه 
رسیده بود؟ ابوحنیفه‌ای که به گفته‌ی ابن خلدون» هفده روایت را بیشتر 
قبول نداشت!" و بقیه‌ی احکامش را از راه قياس به‌دست آورده» با اين حال 
چراتااین اندازه مقدس شد؛ وازامام صادق که به اعتراف بزرگان اهل ست 


درطول مدت تحصیلی‌ام. با دیدن فتاوای بی‌ریشه‌ی احناف که ازراه 
قياس به‌دست آمده بود. حس بدی نسبت به ابوحنیفه بيدا کردم. كمكم 
از مذهب حنفى دل‌سرد شده ودر ديكر مذاهب اهل سئت هم دليل 
قان‌کننده‌ای که دل مرا تسکین دهد نمىيافتم. 


يس از شش سال تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی دهان» برای ادامه‌ی 
تحصیل به سراوان رفتم تا هم درس‌هایم را به پایان برسانم وهم سوالاتم را 
از مولوی‌های آن‌جا بپرسم. 


درسراوان تنور اختلافات درونی اهل ستت بسیارداغ بود؛ هرگروه و خط 
فکری پایگاه و حوزه‌ی علميه داشت وبا تمام توان سعی می‌کرد افکار خود را 


.١‏ فأبوحنيفة طك عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عش رحديثا أونحوها. تمام احادینی که درنزد آقای ابوحنیفه 


صحيح بوده؛ ۷ روایت بوده است. [تاریخ ابن خلدون. ج ۰۱ ص ۴۴۴] 


ترویج دهند. مدرسه‌ی «دارالتحفیظ ابوحنیفه» در منطقه ی «دزک». Glare‏ 
به‌اهل ستّت با گرایش «اخوان المسلمین» است . مد رسه‌ی «اشاعة التوحید» 
در محله‌ی «کهنه قلعه». به اهل ستّت حنفی دیوبندی صوفی‌مسلک تعلق 
دارد. مدرسه‌ی «دارالعلوم» در منطقدى «زنگیان»» به حنفی‌های دیوبندی 
واسطه است . مدرسه‌ی «دارالحدیث امام بخاری» در«آسپیچ» پایگاه اهل 
حدیث و سلفی‌هاست؛ و فرقه‌ی «بریلویه» در «کلپورکان» حوزه‌ی علمیه 
و مکتب خانه دارد. 


من برای ادامه‌ی تحصیل به حوزه‌ی علمیه‌ی دارالعلوم زنگیان رفتم. 
درمدتی که آن جا بودم. با دیدن اختلافات درون مذهبی اهل سنت که در 
سراوان جلوه‌ی بیشتری داشت. لحظه به لحظه برسوالات بی‌پاسخم افزوده 
می‌شد. با اينكه می‌دانستم سوال يرسيدن برایم دردسرساز شود. ولی مجبور 
بودم از مولوی‌ها سوال کنم. 

اختلاف درباره‌ی تعداد رکعات «نماز تراویح» درآن زمان داغ بود. اينكه 
چرا بعضی مذاهب آن را بیست ركعت وبعضی دیگریازده ركعت می خوانند» 
برایم سوال برانكيزبود؛ که طبق معمول وقتی ا زاساتیدم می‌پرسیدم مثل 
سوال‌های قبلی‌ام يا سکوت شنیدم. يا توجیهات ناقص وبی‌پایه. 


در همان سال دیدن Uh OLS‏ السنن» «علامه نیموی» » مرا بسیار 


متعجب کرد. اوهرحدیثی که به نفع فقه احناف بوده راء صحیح شمرده و هر 
حدیثی که به ضرر آن‌ها بوده راء تضعیف کرده است. 


Fi‏ ازعلمای هندوستان که متخصص جرح و تعدیل روایات استت: 
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به استاد گفتم: «علامه نیموی برچه اساس هرروایتی که به ضرر احناف 


اش راتضعيف م ى كنك ؟) 


استاد به جای این‌که به سوالاتم پاسخ دهد» گفت: «این‌طور که من 
می‌بینم» شما غیرمقلدید؛ وبا احناف مشکل دارید!» قبل ازاین‌که چند 
اتهام دیگربه من بزند» از او عذرخواهی کردم. 


اختلاف دیگری که در حوزه‌های اهل ستّت. بحث پردامنه‌ای داشت؛ 
محل بستن دست‌ها در نماز بود. درباره‌ی اين اختلاف فقهی تحقیقات 
حدیث صحیحی وجود ندارد كه پیامب HE‏ دست‌هایش را درنمازبسته باشد. 


روایتی که احناف از ابوهریره و امام على UL‏ نقل می‌کنند؛ هردو از 
«عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطی» است که همه‌ی علمای رجال اهل سنّت 


او را تضعیف کرده‌اند.! 


روايتى دیگری که دستور به بستن دست‌ها برسینه می‌دهد نیزا ز«مومل 
ابن اسماعيل» نقل شده كه اوهم ضعيف است. 


مكررازاساتيدم می پرسیدم: «بالاخره BE aly‏ در کجا دستهايش را 
مى بست ؟ تحت الشره ؟ فوق op AN‏ ؟ یاعلی‌الصدر؟» که جواب قانعكنندهاى 
.١‏ عبدالرحمن بن اسحاق بن الحارث الواسطى ابوشيبة ويقال كوفى ضعيف من السابعة. [تقريب التهذیب ج ١‏ 


ص :88] عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى... هومتكرالحديث. [الضعفاء الصغين ص ۷۷] 
۲. زیرناف. بالاترازناف يا برسينه. 


اولین سال تحصیلم دز دارالعلوم زنگیان به پایان رسید. وقتی برای 
ثبت‌نام سال جدید به دفترمدرسه رفتم» رییس مدرسه گفت: «ما جا نداریم. 
ظرفیت مدرسه تکمیل شده و شما را نمی‌توانیم قبول کنیم. » که اين بهانه 


می‌توانست محترم‌ترین روش برای اخراجم باشد. 


همان روز مولوى ديكرى به نام «محمد امین» که در دفترنشسته بود» 
به من گفت:«توآدم گم راهى هستی. خیلی سوال مى يرسى ودليل می خواهی. 
حتما غير مقلّدى. برو مدرسدى سلفىها ثب تنام كن.» 


عجيب بود كه به من غیرهقلّد می‌گفتند؛ در حالی كه من به هيج وجه غير 
همان جایاد هشداراستادم افتادم که می‌گفت: «روزی خواهد رسيد که به شما 


برچسب خواهند زد.» 


ا زحوزه‌ی علمیه‌ی زنگیان سراوان طرد شدم وترجیح دادم دوره‌ی حدیث 
رابه حوزه‌ی دارالحدیث امام بخاری که از اسمش مشخص بود به بحث‌های 
رییس اين حوزه «شیخ على دهواری» مولوی فارغ التحصیل مدینه وسلفی 
از جمله اينكه فضایی بازتروعلمی‌ترداشت که برای تحقیق بسیارمناسبت 


بود. استاید آن قوی‌تراز مدارس دیگربودند. کتاب های حدیثی دیگرفوق 


اسلامی دردسترس طلبه‌ها بود ونسبت به هیچ فرقه ای ازفزق اسلامی تعصب 
خاصی نداشتند؛ چون hie nt‏ بودند. دلایل هرفرقه كه قوی‌ترو مطابق با 
احادیث بود. قبول می‌کردند وبدان عمل می‌کردند. 


من دراین فضای آزاد. هیچ مزاحمت واتهامی می‌توانستم اختلافات 
مذاهب اسلامی راتحقیق وبررسی كنم . بی درنگ به سراغ اختلافات فقهی باب 
وضورفتم تا برای اولین سوال ol ge‏ پاسخی بيدا کنم؛ كه دراين تحقیقات 
به روایات عجیبی برخورد کردم كه طبق آن به نقل از پیامبراکرم ٤‏ مسح‌کردن 
از روی جوراب و کفش را اجازه داده بودند.! 


اولین سوالی که به ذهنم آمدءاين بود كه: «چگونه اهل سئت مسح برپا را 
احازه نمی‌دهند؛ ولی مسح از روی جوراب و کفش را صحیح می‌دانند ؟» 


تعجب من زمانی بیشترشد که ديدم جناب عايشه با مسح برروی کفش 
به‌شّت مخالفت کرده ومی‌گوید: «اگرپاهای من قطع شود برایم خوشتر 
است از این‌که از روی کفش‌هایم مسح کنم.»" ولی با وجود اين روايت» 
علمای اهل سنت فتوا به جواز مسح بر کفش آن هم در شرایط عادی و 
نه اضطرار داده‌اند.۲ 


.١‏ سعد بن ابی وقاص ازرسول BEE‏ درباروى وضو[مسح] ب رکفش‌ها Uhh‏ لاب Me oy Sal‏ الْحُفْيِنٍ» 
[السنن الکبری. ج ۰۱ ص ۲۶۹] 

۲. لئن تقطع قدمای oT‏ إلى من أنْ آمسح على الخفین! [المبسوط ج ۰۱ ص [9A‏ 

۳ در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» می‌خوانیم: مسح برکفش درمقام ضرورت و اضطرار واحب و بدون 
ضرورت حایزاست؛ هرچند شستن پاها افضل می‌باشد. سپس از «حنابله» نقل می‌کند كه مسح برکفش‌ها 
از درآوردن آن وشستن پاها افضل می‌باشد؛ که اخذ به رخصت وشکرنعمت است. بعضی ازاتباع ابوحنیفه نیز 
با آن موافقت کرده‌اند. سپس ادّعا می‌کند که مسح ب رکفش‌ها با روايات زیادی ثابت‌شده که قريب به تواتراست. 
[الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج۰۱ ص ۱۳۵] 


۰ سوار برکشتی نجات 


شبی در کتابخانه‌ی حوزه به دنبال پاسخی برای سوالاتم بودم که به 
«تفسیرنمونه‌ی آية الله مکارم شیرازی» برخورد کردم . جلد هفتم آن را که حاوی 
تفسیرسوره‌ی مائده بود را برداشته ‏ وآیه‌ی وضورا با ترجمه وتفسیرش مطالعه 
كردم. آن شب همدى سوالاتى كه درباره‌ی وضوازسال دوم طلبگی تابه حال 
داشتم» برايم حل شد؛ ویقین کردم كه وضوى شيعيان مطابق با قرآن وستت 


ازموضوعات دیگری که آن سال‌ها ذهنم رابه خود مشغول كرده بود» نظر 
اهل ستت درباره‌ی شخصیت معاویه و جنگ صفین بود که: «.چگونه هردو 
طرف جنگ صفین که یک دیگررا کشته اند مورداحترام اهل ستّت هستند؟» 


باورم نمی شد معاویه که با خلیفه‌ی رسول BES‏ جنگیده؛ هیچ ALS‏ 
مرتکب نشده» بلكه ثوابى هم ازطرف خدا دريافت كرده اسيت! در حالی‌که 
جنگ با خلیفه‌ی رسول BES‏ حکم جنگ با خدا و رسولش را دارد و به 


اهل سنت درپاسخ به اين سوال» اين مساله رامطرح می‌کنند: «در روایت 
است که اگرمجتهدی درراه به‌دست آوردن حکم شرعی نهایت تلاش خود را 
بكند ويس ازدیدن قرآن» ستّت وبررسی كامل آن :به نتیجه‌ای برسد وفتوا بدهد؛ 
در صورتىكه آن فتوا مطابق با حکم واقعی اسلام باشد. خداوند به مجتهد دو 
ثواب می‌دهد: یکی برای حکم صحیحی که به دست آورده؛ و دیگری برای 
زحمتی كه دراين راه کشیده است؛ واگرآن فتواء مخالف با حکم واقعی اسلام 


سوار بر کشتی نجات ۲۱ 
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اب دریافت می‌کند.» 


اهل سٽت» اين حکم را به همه‌ی اعمال و رفتارنادرست برخی صحابه 
سرایت داده و جنایاتی مانند قتل فجيع «مالك بن نویره» وتجاوزبه همسرش 
توسط «خالد بن ولید»» زنای «مغيرة بن شعبه» وبرپایی جنگ جمل و صفین 
راتوجیه می‌کنند؛ ومی‌گویند: «همه‌ی این‌ها خطای دراجتهاد بوده! ونه‌تنها 
گناهی برآن‌ها نیست. بلکه به خاطراشتباه‌شان ثواب هم می‌برند!» 


امااين حرف ها مراقانع نمی‌کرد. با خودم می‌گفتم:« اصلااجتهاد درجنگ 
به جه معناست ؟ برفرض آن‌که اجتهاد» به افعال صحابه هم سرایت کند؛ 
اما آیا معاویه تمام تلاش خود را برای زُخ‌ندادن جنگ کرده بود ؟ آیانمی‌دانست 
که على اث در جریان قتل عثمان» بی‌تقصیربوده است ؟ اگرواقعا دنبال قاتلين 
عثمان بود نمی‌توانست از راه مذاکره و گفتگوبا علی Bb‏ وارد شود؟ آیا بايد 
یک سال با خلیفه‌ی رسول HEE‏ می جنكيد و خون هزاران نفراز مسلمانان 
و صحابه مانند عماروهاشم المرقال و ابوالهیثم را برزمین می‌ریخت و بعد 
می‌فهمید اشتباه کرده WL le‏ عشمان رابه قتل نرسانده است ؟ آيا خنده‌دار 
نیست که فرض کنیم يك نفرکشته شود بعد یکی ازاقوامش به خیابان بيايد 
و بدون تحقیق درباره‌ی قاتل» هرکسی را که دید به باد کتک گرفته و بعد از 
کتک‌کاری ازاوبپرسد: "آیا توهم در کشتن فامیلم نقش داشتی يا نه؟" وبعد 
ازپی‌بردن به اشتباهش بگوید: "ببخشید من اجتهاد کردم؛ گفتم شاید شما 
هم از قاتلین فامیلم باشید!" خدا برای مجتهدینی که خطا کرده باشند. 


نه تنها گناهی نمی نویسد. بلکه یک ثواب هم می‌دهد !اين با کدام عقل سلیمی 
سازگاراست LIS‏ اين به بازی گرفتن احادیث وروایات نیست؟ چرا روایات 


را سرپوشی برای جنایات صحابه قرار داده‌اند؟ زناء قتل» جنگ و خون‌ریزی 
گناه کبیره‌اند وانجام دهنده‌ی آن به نص قرآن جهنمی است؛ اما به جای 
تنبیه زناکار می‌گویید: "اجتهاد کرده وئواب هم مى برد !"آياالان هم مجتهدین 
اهل سئّت می‌توانند به بهانه‌ی اينكه مجتهد هستند ودراجتهادشان به خطا 
رفته‌اند» زنا و قتل مرتکب شوند؟ و...» 


سوالات فراوان دراين موضوع باعث شد که روزی نزد استادم شيخ على 
دهواری بروم پاسخم را ازاو بگیرم. بها وكفتم: «جناب شیخ! سوالی برایم 
پیش‌آمده است.» گفت: «بفرمایید.» گفتم: «جرا در جیگ صفین معاویه با 
امیرالمومنین على اث جنگید ودرآن جنگ حق با چه کسی بوده است ؟» 

او گفت: «جنگ اجتهادی بوده وحق با اميرالمؤمنين اثلا است.» 

منظوراستاد اين بود كه می‌گفت: «اجتهادی بوده یعنی معاویه SLE‏ 
می‌کرده که وظیفه‌ی شرعی‌اش جنگ با على ای است. على ان هم مجتهد 
بوده؛ به‌ این نتيجه رسیده که وظیفه‌ی شرعی اش مقابله با معاویه است . هردو 
احساس تکلیف کرده بودند؛ ولى على Ma‏ خلیفه‌ی بيامبريً!ة وبرحق بوده؛ 
اما نباید به معاویه هم خرده گرفت ! بنده‌ی خدا درتشخیصش اشتباه کرده 


وبه خطارفته است.» 


باخودم گفتم: «تکلیف صد هزارمسلمانی که دراین بين ازدوطرف کشته 
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شده‌اند جه می‌شود؟ وخون آن‌ها به كردن کدام مجتهد است؟ اگرمعاویه 
اشتباه کرده. نباید جواب اين خون‌ها را بدهد؟!» 


ازاستادم پرسیدم: «مگر خداوند درقرآن نفرموده است: «یا نها spall‏ 
اموا Ab‏ | الله و Ab‏ اليَصَولَ وَأُولِى Ke I‏ اولى الامرآن زمان جه 
کسی بوده؟ و از بین Ub cle‏ و معاویه كداميك بايد از دیگری تبعیت و 


اطاعت می‌کرده اشتت۱) 


[استاد] گفت:«خودت برو مطالعه وتحقیق كن تا محقق شوی وبه جایی 
پرسی !» 

روزی در حضوریکی از دوستانم يزيد را لعنت کردم. ديدم صورتش از 
عصبانیت برافروخته و قرمزشد؛ و گفت: «لعن يزيد جایزنیست. توحق 
نداری لعنش كنى.» 

از شنیدن اين حرف تحملم تمام و طاقتم طاق گردید؛ او چگونه 
می‌توانست ازیزید شراب خوار سك با زو قاتل جگرگوشه‌ی Bewley‏ دفاع 
کند؛ واز طرفی دیگرادعای دوستی امام حسین Eb‏ را هم داشته باشد؟ 

دربراییش کوتهنیامدم. بحث مابالا گرفت. ضير لبریزشد؛ با عصبائیت 
از مدرسه خارج شدم وتصمیم گرفتم دیگربه حوزه‌ای که درآن این‌گونه برای 
دشمنان اهل‌بیت !23 سينه چاک می‌کنند» برنگردم. 


حدود بيست روز در روستایمان ماندم؛ ولى جون آخرسال تحصیلی بود 


.۵٩ سوره‌ی نساء آیه‌ی‎ .١ 


وبیش از جند ماه تا اتمام تحصیلاتم نمانده بود. با اصراریکی ازاساتید 
دوباره به مدرسه‌ی سلفی‌های سراوان برگشتم. 


با رای بالا رییس شورای روستا شدم. 


درماه محرّم سال ۱۳۸۹۶ امدادكرانى كه براى بانسازى مناطق آسيب ديده 
ازطوفان «گونو)» به نیکشهرآمده بودند» ازمن اجازه خواستند تا مراسم عزاداری 


من هم كه محبّت اهل‌بیت Becky‏ رادردل داشتم» و کوچک‌ترین 
حمايت ازدشمنان خاندان RE ele‏ به خصوص يزيد رابه هيج وجه تحمل 
نمی‌کردم باافتخا کلید مسجد راد راختيارآنان گذ اشتم وبه رسم مهمان‌نوازی 
اصيل بلوچی. به جوانان مسجد دستور دادم از عزاداران امام حسين اا 
پذیرایی کنند. 


اين اولین باری بود که درروستای دسک» مراسم عزاداری امام حسین ی 
برگزار می‌شد و همان طور که انتظارمی‌رفت سرو صدای ملاها و مولوی‌های 
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یکی ازمولوی‌های روستا که در گذشته رابطه‌ی نزدیکی با من داشت. 

اولین کسی بود که به مراسم عزاداری واکنش نشان داد وبا من تماس 

كرفت وگفت: «مولوی جهانگیر! جه خبراست؟ چرا مسجدت راتبدیل 
به حسینیه کرده‌ای ؟ همین خالا برو جلویشان را بگیرا» 


جواب دادم: «من مانع آن‌ها نمی‌شوم؛ اگرجرات داری» خودت يرق 
جلویشان را بگیرا آن‌ها که نمی‌رقصند که شما ناراحت شده‌اید؛ دارند 


برای نوه‌ی BE ole‏ عزاداری می‌کنند!» 


$ 

مدتی ازاين ماجرا گذشت که یک شب» مردی نورانی راد ر خواب ديدم که 
لباس سبزيوشده بود وبادستانی بازنمازمی خواند. به اوگفتم:«آقا!نمازاین طور 
نیست که شما مىخوانيد. بايد دست‌هایتان را ببندید.» جواب داد: 
(خودت هم ان شاء الله همین طورنماز خواهی خواند!» آن موقع معنای اين 

خواب را نفهمیدم؛ اما با گذشت زمان به صادق بودنش يقين بيدا کردم. 
سال ۱۳۸۹ تحقیقاتم درباره‌ی مکتب اهل‌بیت 24 تمام و حقایق برایم 
به‌طور کامل روشن‌شد. محرّم همان سال تصمیم گرفتم تشیعم را اعلام کنم؛ 
تاقبل ازآن افرادی ازكرايش شیعی من خبرداشتند. اما احتیاط می‌کردم ونسبت 
به تاييد ویارد آن. سکوت می‌کردم؛ اما اکنون دیگرزمان آن رسیده بود كه 


عقیده‌ام را ابراز كنم ومحرّم امام Ely‏ بهترین زمان برای اين کار بود. 


برادران و خواهران اهل ستّت را دعوت کردم تا برای امام حسین Bh‏ مراسم 


دلم را به ادامه‌ی راه گرم کرد. رویای صادقه‌ای بود که فردايش تعبیرشد. 


شب تاسوعا خواب ديدم كه یکی از مستبصرین به نام «محمود» با 
ماشینش اجسادی را حمل می‌کند. اجساد خیلی صدمه دیده بود. یکی سر 
نداشت. دیگری دستش قطع‌شده بود ویکی پاهایش. پرسیدم: «چه اتفاقی 
افتاده واین‌ها که هستند؟) 


جواب داد: «این‌هایاران امام حسین 2 هستند که شهید شده‌اند!» صبح 
فردا که روزتاسوعا بود. به دفترمخابرات رفتم تادر مراسم عزاداری شرکت کنم . 
ساعت ۱۱:۳۰ صبح» یکی از دوستان از چابهارتماس كرفت و در حالی که 
صدايش مى لرزيد, گفت:«چند لحظه قبل یک عامل انتحاری خودش رامیان 
عزاداران حسینی منفجرکرده؛ وتعداد زیادی زن ومرد وکودک به خاک وخون 
ك كه كنك 


ازخوابم چند ساعتی نگذشته بود كه تعبیرشد. ياران امام حسين اا 
عزاداران غریب چابهار بودند كه آن روزیزیدیان زمان يك بار دیگ DLS‏ 


ثبتشده است. 
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برای اولین‌بار به کمک خيّرى خداجو تعداد ۷۳ نفراز اهالی روستايمان 
را برای زيارت و عرض ارادت به ساحت كريمدى اهل بيت 85» حضرت 
فاطمه‌ی معصومهة وامام رضاء: به قم ومشهد بردم. يس از بازگشت» 
حملات وتهاجمات عليه ما شروع شد. 


اين حملات به‌گونه‌های مختلفی بروزمی‌کرد؛ كاه به صورت فرستادن پیاپی 
جماعت تبليغى به روستاء كاه بوصورت پخش شایعه‌های تهديدآميز 
به‌گونه‌های مختلف. كاه به‌صورت تطميع با وعدههايى مانند فرستادن به 
کشورهای خلیج» تدريس در حوزه‌های اهل سنت» خرید وسیله‌ی نقلیه و... 
وگاه به صورت اذیت و آزار مستبصرین مانند طرح ترون ضرب و شتم توسط 
نزدیکان» طردشدن و محروم‌شدن ازارث و نفقه» ایجاد خسارت‌های مالی 


وابرویی و... 


كه هیچ عقيده ومذهبی رانمی‌توان برکسی تحمیل کرد . هرمسلمانی اختیار 
دارد مسیری را که درست می‌داند. انتخاب کرده وبه‌ان پای‌بند ASL‏ 


بعد از اعلان تشیع» عصریک روزرييس حوزه‌ی علمیه‌ی سلفی‌های 
سراوان كه دو سال در آن‌جا درس خوانده بودم » به من زنگ زد و گفت: 


«مامى خواهيم به منزل شمابياييم .»ازاین‌که استادم۵۰۰ كيلومترراه راازسراوان 


YA‏ سواربرکشتی نجات 


تا نیکشهرطی می‌کند و به دیدنم می‌آید. برایم بسیار خوشحالکننده بود 
به‌همین خاطربرایشان شام تدارک دیدم. 


ل ا را پیدا كردند. وقتى نشستندء ابتدا 
جايى تغارف شان کردم. گفتند: «میل نداریم.» شربت سرد آوردم» گفتند: 
«ما نمی‌خوریم!» ميوه در مقابل QUT‏ گذاشتیم؛ گفتند: «دست شما درد 
نکند. ما فقط آمده‌ايم که مساله‌ای را ازشما پپرسیم وبرویم.؛ 


مولوی سلفی پرسید:«شنیدم که شيعه شده‌ای ؟» گفتم:«اين قضيه رانه انکار 
می‌کنم ونه تصدیق. شاید شيعه شده باشم !» سرش را بلند کرد ونگاهی به در 
ودیوا رخانه انداخت. چشمش که به تابلوی «يا فاطمة الزهراء 9 » روبه رویش 
افتاد. به دوستانش اشاره کرد كه برویم. گفتم:«استاد! شام تدارک ديدم . نه چایی 
خوردید. نه شربت ونه میوه. حداقل شام را پیش ما باشید !» گفت: «نه» دست 
شما درد نکند؛ ما كارداريم و باید برویم.» خداحافظی کردند ورفتند. 


چند لحظه بعد به گوشی‌ام ييامك داد که:«واقعاشیعه شده‌ای ؟»درجواب 
نوشتم: «به پیروان ابوحنیفه» حنفی می‌گویند. به پیروان شافعی. شافعی 
می‌گویند آيا امام صادق Bh‏ پیروانی داشت که ازاو بيروى کنند يا نه؟ واگر 
esis‏ شت به آن‌ها جه می‌گویند؟» بدون اينكه به سوالم پاسخ دهد با طعنه 
نوشت: «تازه داری تحقیق می‌کنی ؟» گفتم: «قبلاتحقیق کردم. می‌خواهم 
ازشما بپرسم.» گفت: «اين نيازبه چند روز بحث دارد؛ با پیامک نمی شود 
گفت! شما سراوان بياييد تا برایتان توضیح دهم.» 
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از او پرسیدم: «حدیث ا الكفلين.. ۰ چه چیزرا ثابت 
24 خود را هم‌تای قرآن 
قرارنداده؟ LI‏ نجات وسربلندی هرمسلمان درگروپیروی ازآن دوبا هم 


boo bl دراين حديث‎ ie ale می‌کند؟ آيا‎ 


نبوده؟» بدون لحظه‌ای درنگ» نوشت: «اين حديث ضعیف است !» 


گفتم: «چگونه ضعیف است؛ در حالی که اين حدیث در کتاب 
صحیح مسلم آمده! مگراحادیث GES‏ مسلم را صحیح نمی‌دانید؟» 
گفت: «بله.» گفتم: «اگر صحيح است» يس چرا به اين حديث عمل 
نمی‌کنید؟ واگرضعیف است. پس مذهب شما برمداراحادیث ES‏ 
ضعیف می‌چرخد. نه GES‏ صحیح!» مولوی نوشت: «درباره‌ی اين 


حدیث بايد بیشتر تحقیق شود.» 


بعد از شیعه‌شدنم» روزی دوجوان اهل سنت به منزلم آمدند. همان 
ابتدا به آن‌ها گفتم: «برادران! اگردنبال بحث و جدل هستید. اشتباهی 
آمده‌اید. من اهل درگیری نیستم. اما اگرواقعا سوال دارید. خوشحال 


می‌شوم به آن‌ها جواب بدهم.» 


سوال‌شان درباره‌ی شهادت امام حسین نید وامامت امیرالمومنین على BL‏ 
بود. ازآن دو پرسیدم: «آیا امام حسین Bh‏ را می‌شناسید؟ مگرطبق روایات 
شيعه وستی. امام حسن و حسین ايها سرور جوانان اهل بهشت WY Dated‏ 


.۱۳۲ سنن تومذی. ج ۰۱۲ ص ۲۵۸؛ مسند احمد بن حنبل؛ ج ۰۴۴ ص‎ .١ 


۰ » سواربرکشتی نجات 


گفتند: «بله هستند.» ادامه دادم: «آيا قاتل امام حسین Bh‏ را می‌شناسید ؟» 
رات lees‏ یو اس وت و یه کی دگربیت 
مسلمین انتخاب کرد؟) گفعند: «پدرش معاویه.» گفتم: «پس معاویه در 
شهادت امام حسين نی نقش داشته است .او خوب می‌دانسته پسرش موجود 
کثیفی است و لاقت رهبری جهان اسلام را ندارد.» 


سوال کردم: «مگرامام Wh be‏ طبق روایات شيعه وستى درواز‌ی شهر 
علم EE oly‏ نیست ؟ وقتی کسی می خواهد وارد شهری شود. از کجا وارد 
آن می‌شود ؟» جواب دادند: «معلوم eed‏ از دروازه‌ی آن .» گفتم: Sli‏ كم 
ازروی دیوارویا راه دیگری غیراز دربخواهد وارد شود. حکمش چیست ؟» 
گفتند: «چنین شخصی با دیوانه است یا سارق.» 
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ادامه دادم: «پیامبراسلام ٤‏ فرموند: "أن یه لمع LGU‏ من شهر 
علم هستم وعلى دروازه‌های آن است." ولى با اينكه BE oles‏ تاكيد كرده 
بود كه از مجرای اهل بيت 24 علوم پيامب رت را فرا كيرند؛ ولى عدهاى از 
مسلمانان ازبىراه به‌گمان خود به علم BE lL‏ دست يافتهاند. 


حضرت اميرالمؤمنين :و امام حسين ی رارها کرده وبه يزيد شراب خوار 
ومیمون باز چسبیدند. اگرپیا مب حضرت علی ‏ را به عنوان دروازه‌ی علم 


خود معرفی کرده؛ يس بايد معارف دینی خودمان را از حضرت علی ا 
.١‏ معرفة الصحابة ج۰۱ ص ۸۸؛ سیراعلام النبلای ج ۰۱۶ ص PA‏ 


سوار بر کشتی نجات ۳۱ 
واولادش بگیریم» نه ازدیگران. درواقع فقط شیعیان هستند که ازراه اهل‌بیتِ 


tele‏ مذهب خود را گرفته‌اند؛ وبه فرموده‌ی پیامب BE‏ عمل می‌کنند. 
همين كاردرست شيعيان» باعث شيعه شدنم (dd‏ 


اين دو جوان ياك دل و پاک طینت پس ازمباحثاتى كه در روزهاى بعد 


داشتيم» به‌مکتب نورانى اهل بيت مشرف شدند. 


من وخانوادهام همه‌ی سختىها رابا شيعهشدن به جان ودل خريدهايم. 
خوشحالم که مقتدایم را علی اند قراردادهام. اينهمه مشكلات به يك ASE‏ 


با حسین بن على Bab‏ جه كرد ند ؟ با امیرالممنین اب جه كرد ند ؟ جه بلایی 
به سراهل‌بیت م2 آوردند ؟ من كجاومولايم حسين PLES‏ اين همه سختی» 
رنج و اندوه به خاطررضایت خداوند و پیامبر: واهل‌بیت 24 ارزش دارد. 


اگرعرشیان از تودرعرش الهى تعریف وتمجید کنند. با ارزش هستی 
وتعریف وتمجید فرشیان نباید برايت مهم باشد. کاروان حسین Mk‏ در راه 
است؛ بياييم از قافله عقب نمانیم وبه ندای امام زمان اد که می‌فرماید: 
«هَل من اصریِنضونی؟ !»لبيك بگوییم وزینب وارندای حسین زمان رابه كوش 
جهانیان برسانیم. 


a ۲‏ سواربرکشتی نجات 
حسینا! آمدم که قبولم کنی خاک ره آل رسولم es‏ 


می خواهم خاک ره حسین 3 شوم ... 


) والسلام « 


واطیغوالثه و رسوله و لا تنازعوا بسم الله الر. 5 الرحیم 
مدرسة الإمام البخاري للعلوم الشرعيه. 


سراوان بلوشستان ایران 3 ألشهادة العالمية 


الحمدلله رب العالین و الصلاة و السلام علي سيدالأنبياء و الرسلین و علي آله و صحبه أجمعين. أما بعد: 
فإن الشيخ ار ES‏ المولود في eck‏ عام KAN.‏ الوافق 15٩۴...‏ .قد أتم الدراسة 


في مدرسة الإمام البخاري بآسبيج سراوان و نجح في امتحانها النهائي بتقدير ججيد.مدآً. و بناء علي ذلك 
قرر مجلس المدرسة منحه هذه الشهادة و يوصيه بتقوي الله عزوجل و أن يسلك به سبيل العلماء العاملين. 


رئيس المدرسين: 
محمد عالم wi‏ 


